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مـن: می خواهـم برایـت از یـک اتفـاق خـوب و 
امیدوارکننـده روی زمیـن حـرف بزنـم. آدم هـا یـک 
جنبـش جدیـد و سـالم را از چنـد روز پیـش شـروع 

ند. کرد
شازده کوچولو: تو همیشه وقتی دلت می گرفت با 
من حرف می زدیِ. چه عجب این بار خبر خوش داری.
مــن: خب تــو از زمین دوری ولی به قلب و ذهن 
مــن و خیلی از ز مینی ها نزدیکی. در ضمن از آن بالا 
همه چیز را بهتر می بینی. پس چه کســی بهتر از تو 

برای دردل یا مشورت.
شــازده کوچولو: باشد. قبول. حالا خبر خوشت را 

بگو ببینم چی هست.
مــن: ســه روز پیــش روز جهانی زمیــن بود. از 
همان دوشــنبه، در سراســر جهان جنبشی راه افتاده 
اســت به نام »زمین علیه پلاســتیک« و  آدمیزاد اگر 
چــه خیلی دیــر ولی بالاخره فهمید کــه اگر جلوی 
افزایــش زبالــه پلاســتیکی را نگیرد، بــه زودی با 
همــه خانــه و زندگــی و عزیزانش، زیــر کوهی از 

 کثافت هــا و آلودگی ها و زباله های پلاســتیکی دفن 
می شود.

شــازده کوچولو: آخ! چه عالی! قلبم آرام شــد. اما 
چطوری؟ مگر این آدمیزادی که هرچه می خرد و هر 
چیزی که می خورد و هرکاری که می کند، رویش یک 
لایه نایلونی کشــیده و زندگی اش پلاســتیکی شده! 

می تواند به پلاستیک »نه« بگوید؟
من: البته که به همین راحتی نیســت. ولی شــعار 
روز زمین امســال، مردم و دولت های همه کشــورها 
را مجبــور کرده تــا از همان روز جلوی تولید بی رویه 
پلاســتیک را بگیرند و تا سال ۲۰۴۰ میلادی یعنی، 
۱۶ ســال دیگر، ۶۰ درصد از تولید انواع پلاستیک ها 
کم کنند. برای همین از این به بعد در فروشــگاه ها، 
خبری از پلاستیک رایگان نخواهد بود و مشتری ها یا 
باید برای هر کیسه نایلونی که برمی دارند پول بدهند 

یا با خودشان کیسه بیاورند.
شــازده کوچولو: طول می کشــد تا همه کیف و 
کیسه پارچه ای داشــته باشند، ظرف یک بار مصرف 

زخم پلاستیک ها بر صورت زمینزخم پلاستیک ها بر صورت زمین
را کلا کنار بگذارند، اجناس بسته بندی کمتر بخرند و 
دور مصرف پلاســتیک  را خط بکشند؛ ولی چه شروع 
خوبی، چه جنبش امیدوارکننده ای. دلم روشــن است 
زخم هــای عمیقــی که آدمیزاد به تن ســیاره و خانه 

سبزش زده، کم کم درمان می شود.
من: منظورت کدام زخم هاست؟

شـازده کوچولـو: هـر زبالـه پلاسـتیکی ۸۰۰ تـا 
۱۰۰۰ سـال در طبیعـت می مانـد تـا تجزیـه شـود. 
اگـر هـم تجزیه شـود، ذرات بسـیار ریـز آن از طریق 
آب و خـاک و مـواد غذایـی کـه تولیـد می شـوند وارد 
بـدن آدمیـزاد و بقیـه گیاهـان و جانـوران می شـود. 
یعنـی پلاسـتیک بخـش جدایی ناپذیـری شـده کـه 
می توانـد زندگـی چندیـن نسـل را نابود کند. سـاده تر 
بگویـم: هـر پلاسـتیک یک زخم ۱۰۰۰ سـاله اسـت 

بـر تـن مـادر مهربانتـان، زمین!
آخــر کدام فرزند اینطوری، بــه صورت مادرش 
چنــگ می اندازد و تنش را زخمــی می کند؟ آن هم 

زخمی که قرن ها باید بگذرد تا خوب شود.
من: زمین خانه ماســت. می دانم که خانه مان را 
نبایــد خراب کنیم. ولی وقتــی می گویی، زمین مادر 

ماست؛ غم و شرمندگی ام بیشتر می شود.
شــازده کوچولو: بر اســاس یک اســطوره کهن 
یونانی، نام زمین »گایا« است و مادر همه موجودات 
روی آن اســت. این اسطوره خیلی قشنگ است و ما 
هم از این بالا در کهکشــان به زمین شــما »گایا« و 
»گیهان« می گوییم و به راســتی او را مادری مهربان 
می بینیم که بر تن هر کدام از شما یک رنگ پوشانده 
و برای شــادی و سلامتی شما، هرچه لازم داشتید از 
کــوه و رود و جنــگل داده و زندگی تان را با طبیعت و 
همه موجوداتش زیبا کرده. دیگر چه می خواهید؟ چرا 
به هر چیزی دست می زنید و خرابش می کنید؟ چرا در 
ســیاره کوچکتان این همه شلختگی و پلشتی درست 
می کنیــد؟ من اینجا به خاطر گلم، تنها کنارش ماندم، 
چون در برابرش مسئولیت دارم و نباید ناراحتش کنم.

شــما هــم در زمین در برابر ایــن همه زندگی و 
زیبایی، مسئولید.

شــما در برابر مادر طبیعت و این همه زباله که به 
دامانش می چسبانید، مسئولید.

چه خوب که بالاخره زمینیان علیه پلاســتیک و 
برای درخشانی و زیبایی زمین به هم پیوستند.

»گایــا« از این اردیبهشــت به بعد، حتما زیباتر و 
خندان تر می شود.

وجیهه تیموری


